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 نشریه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی
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 چکیده:
های اسم، در قصّج حسنک وزیر برای بیان احوال عنوان یکی از وابسته: صفت بهزمینه و هدف

ها بویژه در معرفی شصصیتها نقش اساسی دارد. مهمترین كاركرد صفت اسمها و پدیده دونادونِ

ا هاست. بیهقی ببصشی به خصوصیات اخلاقی و رفتاری شصصیتدر این داستان، تجسم و عینیت

های زبانی و ادبیِ این مقولج دستوری در راستای انتقال معنا و القای استفاده از تمام ظرفیت

های زبانی سات خویش بهره درفته است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت جنبهعواطف و احسا

 و ادبی صفت و چگونگی كاركرد ون در قصج حسنک وزیر است. 

 ای و روشتحلیلی و بر مبنای مطالعات كتابصانه -این پژوهش به شیوۀ توصیفی روش پژوهش:

صّج حسنک وزیر باتوجه به ای موجود در قهسندكاوی صورت درفته است. به همین منمور، صفت

 نوع كاربرد ونها در دو دستج صفتهای پیشین و صفتهای پسین بررسی و تحلیل شده است. 

های این پژوهش حاكی از ون است كه بیهقی از میان صفتهای موجود برای یک : یافتههایافته

-ساخت انعطافشصصیت یا پدیده، مهمترین و دقیقترین صفت را انتصاب میکند و با استفاده از 

پایر جمله در زبان فارسی و با توجه به لحن و وهنگ كلام، ضمن برجستگی بصشیدن به صفت، 

 بار معنایی و عاطفی خاصی به ون میدهد. 

های مصتلف صفت، صفت اشاره بیشترین بسامد به خود اختصای داده و در میان دونه نتیجه:

ت از حیث زبانی، توصیف اسم و بیان ترین كاركرد صفصفت تعجبی كمترین میزان را. مهم

بصشی به موصوف در راستای عواطف حالتهای دونادون ون است، اما از حیث ادبی، تجسم و عینیت

و احساسات دوینده را میتوان مهمترین كاركرد ون دانست. صفت در این قصّه، در كنار موصوف 

ور همنشینی(، بار معنایی و و دیگر اجزای جمله، یعنی زمینج معنایی متن و بافت كلام )مح

 یابد.عاطفی خاصی می
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  As one of the dependents of the noun, the 
adjective plays an essential role in the story of Hasnak Vazir to express the 
various states of nouns and phenomena, especially in the introduction of 
characters. The most important function of the adjective in this story is to 
visualize and objectify the moral and behavioral characteristics of the 
characters. Beyhaghi has used all the linguistic and literary capacities of this 
grammatical category in order to convey meaning and induce his emotions and 
feelings. The main goal of this research is to know the linguistic and literary 
aspects of the adjective and how it works in the story of Hasnak Vazir. 
METHODOLOGY: This research was carried out in a descriptive-analytical way 
and based on library studies and document analysis. For this purpose, the 
adjectives in Hasnak Vazir's story have been examined and analyzed according 
to the type of their usage in the two categories of former adjectives and latter 
adjectives. 
FINDINGS: The findings of this research indicate that Beyhaghi chooses the 
most important and accurate adjective from among the available adjectives for 
a character or phenomenon, and by using flexible sentence construction in 
Persian and with Paying attention to the tone and tone of the word, while giving 
prominence to the adjective, gives it a special semantic and emotional load. 
CONCLUSION: Among the different types of adjectives, referring adjectives 
have the highest frequency and exclamatory adjectives have the lowest 
frequency. The most important function of an adjective from a linguistic point 
of view is to describe a noun and express its various states, but from a literary 
point of view, it can be considered its most important function to visualize and 
objectify the adjectived in line with the emotions and feelings of the speaker. 
In this story, the adjective, along with the adjective and other components of 
the sentence, i.e. the semantic context of the text and the context of the speech 
(the axis of association), finds a special semantic and emotional load. 
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 مقدمه
كاردیده كه سالها زیر نمر یکی خوانده، باتجربه و وموخته، كتابقصّج حسنک وزیر، روایت مردی است وداه، دانش

با اصول نویسنددی ونگونه كه ارسطو مطرح میکند، »ترین و تواناترین دبیران روزدار شادردی كرده و از فرزانه

(. بیهقی بدلیل مهارت در فصاحت و بلاغت و داشتن 15: 4391ای(، )محمدی بنجدزی )دناوه« وشنایی داشته است

ها، داستان را به بهترین و زیباترین شکل ممکن در معرض دزینش و كاربرد واژه سلامت طبع و ذوق سلیم در نحوۀ

لمات ك»نمایش دااشته است. همان چیزی كه ارسطو نیز ون را یکی از اصول اساسی فصاحت و بلاغت میداند كه: 

 (.663: 4374)ارسطو، « باید صحنه را در مقابل چشم ما بوجود وورند

ذكر ون تا وخر روزدار باقی »كه « بنایی بزرگ برافراشته»نوشته و « ایپایهتاری »ه او همانگونه كه خود خواست

وید، به حساب می« قلب پرتپش و درخشان تاری  بیهقی»(، اما قصّج حسنک كه 446: 4354)بیهقی، « میماند

با استادی  ( كه بیهقی45: 4391ای(، )محمدی بنجدزی )دناوه« سصن جانی است سصت حساس و به فغان ومده»

در دو خ  موازی اما متقاطع و پیچ اندر پیچ پیش برده و در پایان، قصّه و ماجرایی »مانند ون را و مهارتی كم

كاردیری درست و دقیق عناصر زبان و با استفاده از (. بیهقی با به64)همان: « پرمعنا و خواندنی پدید وورده است

(. متنی كه به تعبیر 165: 4394خود به جا دااشته است )منشی، از « یادداری نفیس»پایر ون، ساخت انعطاف

 ریزی و امرالنمم ون مانند هر هنر دیگری همچون بافنددی، زردری، نگاردری، زردوزی، قالب»عبدالقاهر جرجانی، 

المجموع مورد دقت و توجه قرار دیرند. حتی دااشتن یک كلمه در محلی حیثون ایجاب میکند كه اجزای ون من

كند این كلمه در همانجا باشد؛ و ادر در محل دیگر دااشته شود، درست كه نهاده شده، علتی دارد كه اقتضا می

 (.43: 4349)جرجانی، « نیست و معنی منمور هم حاصل نمیشود

جرجانی معتقد است كه در بحث فصاحت و بلاغت تکیه روی الفاظ نیست، بلکه تکیه روی به هم پیوستن الفاظ 

)محور همنشینی یا نحو( است. بر این اساس لفظ در جمله یا در كلام به سبب محور همنشینی، القائات  در كلام

یابد كه به صورت مفرد ندارد. او فصاحت و بلاغت را وابسته به این كنار هم قرار درفتن و معانی اضافی و خاصی می

 syntaxشاید تنها كسی است كه به مسأله جرجانی از میان قدما نصستین و »كلمات و یا ساخت كلام میداند. 

(. 95: 4399)شمیسا، « نشینی توجه كرده است)فحوای كلام( و حتی محور هم context)نحو و تركیب كلام( و 

ه وورد ودرنه لغات به تنهایی نبه عقیدۀ او، استقرار لغت و موقعیت تركیب است كه فصاحت و بلاغت را بوجود می

نیم ای را به قصدی از محور جانشینی برمیگزیواژه»دوید این عین نمریج یاكوبسن است كه میفصیحند و نه بلیغ؛ و 

 (.34: 4393)صفوی، « و در محور همنشینی به نحو خاصی تركیب میکنیم تا سصن ادبی بوجود وید

نجا كه پیام را تا وها، فعل و دیگر عناصر جمله، كوشیده بیهقی نیز با استفاده از عناصری چون قیدها، صفتها، متمم

ای ممکن است، درست و دقیق بیان كند. هرچند همج عناصر زبان در خلق یک ارر ادبی نقش فعال و برجسته

ها و شصصیتها و هم در بیان عواطف و كاردیری صفت در كلام، نقش مؤرری هم در معرفی پدیدهدارند، اما به

 بی برومده است.احساسات دوینده دارد و بیهقی از عهدۀ این امر بصو

 

 بیان مسأله و سؤالات تحقیق
پور، )خیام «برای مقید ساختن اسم و به عبارتی برای بیان چگونگی و حالت اسم وضع شده»ای است كه صفت كلمه

: 4345)انوری و احمدی دیوی، « ( و حالت، مقدار، شمار و یا یکی دیگر از چگونگیهای اسم را میرساند14: 4391

نوان وابستج اسم و با توجه به نوع كاربرد، به دو دستج صفتهای پیشین و پسین تقسیم میشود. ع(. صفت به411
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صفتهای پیشین شامل: صفتهای اشاره، شمارشی، پرسشی، تعجبی و مبهم میشوند؛ و صفتهای پسین، صفتهای 

ز كه های وصفی نیبیانی هستند كه خود شامل: صفتهای عادی، فاعلی، مفعولی، لیاقت و نسبیند. همچنین جمله

ث ویند. صفت بیانی از حیتوضیحی در مورد اسم میدهند، تأویل به صفت میشوند و وابستج پسین به حساب می

: 4374مركب قابل تقسیم است )رک: وحیدیان كامیار و عمرانی،  -ساخت نیز به انواع ساده، مركب، مشتق و مشتق

ت به ساده، مركب و دروه وصفی تقسیم شده است )رک: (. در برخی از دستورها، صفت بیانی از حیث ساخ94

(. از حیث درجه نیز صفت را میتوان به سه دستج مطلق، تفضیلی و عالی 411: 4345انوری و احمدی دیوی، 

 تقسیم كرد.

مهمترین كاركرد صفت از لحاظ زبانی، توصیف اسم است؛ اما از لحاظ ادبی، صفت مهمترین نقش را در تجسمّ و 

ری وید كه نقش مؤرشی به اندیشه و عاطفج دوینده دارد. صفت یکی از اجزا و عناصر سصن به شمار میبصعینیت

: 4346پور، )دهرامی و عمران« در انتقال معنا، چاشنی عاطفی و احساسی به كلام میدهد»در انسجام متن دارد و 

ر معنایی و عاطفی، ارتباب تنگاتنگ و (. از اینرو، صفت نشان از درک عاطفی یک موضوع یا شیء دارد و از نم73

كر دهندۀ جمله است كه با ذمنسجمی با بصشهای دیگر متن ایجاد میکند. همچنین صفت از عناصر اصلی دسترش

 خصوصیت و ویژدی یک شیء یا پدیده میتواند موجب شناخت دقیقتر ون شود.

وحیات و خصلتها؛ و جزئیاتی از اعمال و بعُد های درونی مانند افکار و رصفت در یک متن ادبی، جزئیاتی از جنبه

جسمانی و ظاهری شصصیتها را ارائه میکند كه خواننده با قرار دادن ونها در كنار هم، طرح و تصویری دقیق از 

شصصیتهای مصتلف داستان را در ذهن خود مجسم میکند. صفت به شاعر یا نویسنده كمک میکند تا با رعایت 

یت را همراه با تصویری از ون، در مقابل چشمان خواننده قرار دهد و خواننده نیز میتواند ایجاز، خصوصیات هر شصص

با شناخت جزئیات داستان و قرار دادن ونها در كنار هم، ویژدی هر صحنه را در ذهن خود به تصویر كشد. از این 

رانه ون شصصه یا كیفیتی شاعشاعر یا نویسنده به منمور توصیف م»لحاظ صفت جنبج هنری و ادبی پیدا میکند و 

بدون ونکه از »(. صفت داه جانشین صور خیال میشود و شاعر یا نویسنده 696: 4394)كادن، « كار میبردرا به

نیروی خیال به معنی محدود ون كه تشبیه و استعاره و انواع مجاز است، یاری طلبد، به تنهایی و فق  با سود 

 (.146: 4399)شفیعی كدكنی، « عی خلق میکند(، تصاویر بدیEpithetجستن از صفت )

با توجه به این نکات، در این پژهش ضمن بررسی انواع مصتلف صفت و كاركردهای ون در قصّج حسنک وزیر، تلاش 

میشود تا به این سؤا ت پاس  داده شود كه: او ً مهمترین كاركردهای صفت در قصّج حسنک وزیر چیست؟ و رانیاً 

 فت برای القای بار معنایی و عاطفی خاصی بهره جسته است؟ بیهقی چگونه از ص

 

 هدف و ضرورت انجام تحقیق
ادبی.  های زبانی ووید و سرشار است از نکتهتاری  بیهقی به شمار می« قلب پرتپش و درخشان»قصّج حسنک وزیر، 

زبانی و هم به عنوان یک بیهقی با توجه به ذوق پرورده و قریحج سرشار خود، از صفت هم به عنوان یک مقولج 

دبی های زبانی و اها و شصصیتها بهره برده است. لاا شناخت و دریافت جنبهعنصر ادبی در توصیف و معرفی پدیده

 صفت و چگونگی كاربرد ون، ما را در شناخت بهتر هنر نویسنددی بیهقی یاری میرساند.

 پیشینۀ تحقیق
های فراوانی اعم از كتاب، مقاله و طور خای، پژوهشسنک وزیر بهطور عام و داستان حدر مورد تاری  بیهقی به

(، 4397شناسی بیهقی به كوشش احمد رضی )نامه صورت درفته كه دزارش عمدۀ این تحقیقات را در كتابپایان
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ت رمیتوان یافت. علاوه بر ون، تحقیقات زیاد دیگری نیز در این دهج اخیر صو« پژوهی در ایرانبیهقی»تحت عنوان 

 درفته كه در اینجا به برخی از ونها كه مرتب  با موضوع این پژوهش است، اشاره میشود:

(، به این نتیجه رسیده است 4394« )هنر سبکی بیهقی در توصیف داستان حسنک وزیر»چرمگی عمرانی در مقالج 

ن در قا كند. فتاحی و همکارادناهی حسنک را به خواننده الكه بیهقی با انواع ابزارهای زبانی و سبکی كوشیده بی

(، به بررسی صفات كنایی، تشبیهی، تشصیصی، تمریلی، 4349« )صفتهای شاعرانه، هنر پنهان بیهقی»مقالج 

اند و دلیل استفادۀ بیهقی از صفات شاعرانه را مربوب به مجازی، حسّی، تجسمی و قیدی در تاری  بیهقی پرداخته

دیری از عناصر شاعرانه، ن مورخی صادق میدانند كه در عین حال با بهرهعنوانگاری بهرسالت او در فن تاری 

 میصواهد تاریصی زیبا و مانددار از خود به جا بگاارد.

 

 بحث و بررسی

 الف( صفتهای پیشین
های مصتلفی را شامل میشود. برخی از این صفات پیش از مورد، دونه 695صفت در قصّج حسنک وزیر با بسامد 

 431مورد است و نسبت به صفتهای پسین كه  414ویند و به صفتهای پیشین معروفند كه تعداد ونها موصوف می

 مورد است، از بسامد بیشتری برخوردارند. صفتهای پیشین عبارتند از: اشاره، پرسشی، مبهم، شمارشی و تعجبی.

بار در قصّج حسنک وزیر  94، در مجموع «چنین»و در برخی موارد « ون»و « این»دو صفت اشارۀ صفت اشاره: 

اند. مهمترین كاركرد اند و بیشترین بسامد را به خود اختصای دادهبا كاركردهای متنوع و مصتلف به كار رفته

برای اشاره به دور؛ اما علاوه بر این كاركرد، « ون»برای اشاره به نزدیک است و صفت اشارۀ « چنین»و « این»

 بافت جمله و متن، كاركردهای دیگری نیز در این قصّه دارند. صفات اشاره با توجه به موصوف و 

را دارد كه در سراسر داستان بارها تکرار شده است: « این مرد»نصستین جملج این داستان در خود تركیب وصفی 

(. 664: 4354)بیهقی، « فصلی خواهم نبشت در ابتدای این، حال بر دار كردن این مرد و پس به شرح قصه شد»

ای خای و ممتاز میسازد كه بیانگر تركیب وصفی با تکرار معنادار خود در سراسر داستان، از حسنک چهرهاین 

دهندۀ عممت جایگاه و پایگاه وی در نزد بیهقی است. حسنک در چشم امیر مسعود هم كه نوعی احترام و نشان

سهل را دفت: حجتی و عاری باید كشتن امیر بو»است: « این مرد»وید، نیز یکی از سه دشمن اصلی او به شمار می

(. بزردی او از مرز دوستیها و دشمنیها میگارد و دوست و دشمن و كوچک و 661: 4354)بیهقی، « این مرد را

صغیر حتی كاف ت»یاد میکنند. بزردی و عممت او در چشم بیهقی به حدی است كه « این مرد»بزرگ از او با تعبیر 

، ای()محمدی بنجدزی )دناوه« را از دست داده و تنها یادوور بزردی این مرد استحسنک نیز كاركرد زبانی خود 

(. تکرار این تعبیر از زبان افراد مصتلف و دسترددی ون در سراسر متن، در شناخت شصصیت حسنک 94: 4391

 نقش مهمی ایفا میکند. 

(، در این داستان، با 953: 6، ج4346اسم است )فرشیدورد، « تصصیص»مهمترین كاركرد صفت كه توضیح یا 

توجه به موصوف یعنی محور همنشینی، و در كل با توجه به نحوۀ قرار درفتن ون در جمله و بافت متن، مفهوم 

خاصی را تداعی میکند. چنانکه همین تعبیر )این مرد(، وقتی برای بوسهل به كار میرود، مفهومی دیگر به خود 

 این مرد از كرانه بجستی و فرصتی»مرلاً برای حسنک دارد. در عبارت:  میگیرد كه درست برعکس مفهومی است كه

(، با توجه به توصیفاتی كه از بوسهل در این جا میشود، یعنی از كرانه جستن و 666: 4354)بیهقی، « جستی و....
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رور همان نامرد و یا همان مرد پست فطرت ش« این مرد»فرصت جستن و... كه توصیف یک حیوان درنده است، 

 زعور است كه بیهقی به توصیفش پرداخته است.

بار در این داستان همراه با موصوفهای متعدد به كار رفته است:  54« چنین»و در برخی موارد « این»صفت اشارۀ 

این مرد، این قصه، این قوم، این تصنیف، این پیر، این خداوندزاده، این كوكبه، این مکرمت، این میکائیل، چنین 

 ها، چنین سگ قرمطی، چنین سهو، این پسرم و....ها، چنین حالمبالغت

برای اشاره به قصّج حسنک وزیر به كار رفته كه بیانگر « این»، صفت «امروز كه من این قصّه وغاز میکنم»در جملج 

« هقصّ»و یاد كرده است؛ « این قصه»ارزش و اهمیت این ماجرا از دیدداه بیهقی است. او از ماجرای حسنک با تعبیر 

امه و نبا توجه به فضای كلی متن، در معنی قصه رفع كردن، یعنی شکوه و شکایت، این قصه را به نوعی شکوه

در عمق خود، یک كیفرخواست بر ضد كل تاری  است و نه تاری  غزنویان به »كیفرخواست تبدیل میکند كه 

 (.34: 4391ای(، )محمدی بنجدزی )دناوه« تنهایی

در این داستان دو بار به كار رفته است. یک بار در وغاز و یک بار هم در پایان ون. در وغاز داستان « ماین قو»تركیب 

(. صفت 664: 4354)بیهقی، « ای افتادهاند در دوشهاز این قوم كه من سصن خواهم راند، یک دو تن زنده»میگوید: 

ی احترام مصصوصاً برای كسانی همچون خواجه ، به نمر میرسد كه تا حدودی برا«قوم»، باتوجه به واژۀ «این»

دار و میکائیل و امرال ون به كار احمد میمندی و اظهار نوعی ترحمّ و دلسوزی برای كسانی همچون احمد جامه

، میتوان استنباب كرد. در «ای افتادهاند در دوشهیک دو تن زنده»سوزی را از تعبیر رفته است. مفهوم ترحم و دل

همان: )« او رفت و این قوم كه این مکر ساخته بودند، نیز برفتند. رحمه الله علیهم»نیز میگوید:  پایان داستان

وورده و منمور او كسانی همچون « این قوم»را برای « مکر ساختن»جا نیز با وجود این كه تعبیر (. در این631

تا  هم« رحمه الله علیهم»به جملج دعایی بوسهل، سلطان مسعود، خلیفج بغداد و امرال ون هستند، ظاهراً با توجه 

 ومیز دارد و هم جنبج ترحمّ و دلسوزی؛ زیرا برای همه با دلسوزی رحمت میصواهد.حدودی جنبج احترام

زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤكّد شده، این بوسهل مردی امام»در عبارت: 

، بوسهل را پیش چشم ما قرار میدهد، یعنی این بوسهلی «این»(، صفت اشارۀ 666مان: )ه« و  تبدیل لصلق الله

با توجه به فضای كلی متن، نوعی تحقیر و كوچک شمرددی « این»كه پیش چشم ماست. در این جا در صفت اشارۀ 

نهاده بود  همیشه چشم»هم دیده میشود. این بوسهل حقیر و شرور و پست فطرت. این مردی )این نامردی( كه 

زاده و محتشم و فاضل و ادیب هم نمیتواند جنبج مربتی به شصصیت او بدهد؛ حتی صفاتی همچون امام«. تا....

(. این بوسهل 35)روم/«  تبدیل لصلق الله»چون بلافاصله با شرارت و زعارت توصیف میشود كه ذاتی وجود اوست و 

سی مجل»ز مرگ حسنک هم دست از او برنمیدارد و در تربیتی كه حتی پس اخبیث، بدجنس، پست فطرت و بی

كه حال همه از جمله ابوالحسن حربلی با دیدن این وورد. با این، سر حسنک را به عنوان نوباوه می«نیکو وراسته

میصواند و « دلمرغ»صحنه به هم میصورد، او به شکرانج این كار، شراب به بوستان میریزد و بوالحسن را مردی 

 (. 635)همان: « سر دشمنان چنین باید» میگوید:

وید و موصوف را به ما معرفی میکند، توجه به لحن و نوع خواندن صفت اشاره و نیز ونچه پس از ون در كل متن می

بدین خلیفج خرف شده بباید نبشت كه من از بهر »در القای معنی و مفهوم خای ون نقش اساسی دارد. از عبارت: 

(، میتوان دریافت كه سلطان هم 667)همان: « ام در همه جهان و قرمطی میجویم و...دركردهقدر عباسیان انگشت 

خواجه دفت: دل شکسته نباید داشت كه چنین »بسیار عصبانی است و هم از خلیفه بیمناک است؛ یا در عبارت: 

، حسنک را «را پیش وید چنین حالها مردان»(، خواجه با دفتن 664: 4354)بیهقی، « حالها مردان را پیش وید...
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خداوند را كرا كند كه با »اند؛ و یا در عبارت: در جایگاه وا ی مردان بزردی مینشاند كه زنددی تراژیکی داشته

(، بوسهل كه توان 635)همان: « چنین سگ قرمطی كه بر دار خواهند كرد به فرمان امیرالمؤمنین، چنین دفتن

 ومیز است.دوید كه توهیننی سصن میتحملش را از دست داده، با لحن و زبا

(، خواجه احمد حسن 635)همان: « ایم، هیچ حرمت نیست؟این مجلس سلطان را كه این جا نشسته»در عبارت: 

، بوسهل را متوجه واقعیتی میکند كه پیش روی اوست و او ظاهراً به ون «این مجلس سلطان»میمندی با تعبیر 

توان را هم می« مردكج احمق!»ا با همان خشمی بصوانیم كه خواجه در ون بوده، چنانچه این جمله ر»توجهی ندارد. 

این مجلس »(. در این جا از یکسو، خواجه میکوشد با ذكر 454: 4391)محمدی بنجدزی، « به وخر ون افزود

ی را به او نوعی بوسهل را خاموش كند و از سوی دیگر، حماقت و نادانی و، اهمیت كار را با  ببرد و به«سلطان

: 4354)بیهقی، « بوسهل خاموش شد و تا وخر مجلس سصن نگفت»دوشزد كند كه متوجه چنین مسائلی نیست: 

635 .) 

، حسنک را «این پسرم»(، مادر حسنک با دفتن 634: 4354)بیهقی، « بزردا مردا كه این پسرم بود»در عبارت: 

 ویی، به خود دلگرمی میدهد كه دویا اتفاقی نیفتاده و بدینپیش خود میبیند و با این اشاره به نزدیک برای مرحباد

 وسیله، بار سنگین شهادت فرزند را برای خود كمی وسان و ممکن میسازد.

بار به كار رفته است. این صفت نیز  35كه در زبان برای اشاره به دور به كار میرود، در این قصه، « ون»صفت اشارۀ 

یابد. بیهقی اولین بار در این ار موصوف و دیگر اجزای متن، مفهومی خای میبا توجه به محور همنشینی، در كن

 «و با ون شرارت و زعارت دلسوزی نداشت»قصه از ون، برای توصیف شرارت و زعارت بوسهل بهره برده و میگوید: 

ه شرارت و با ون هم»را در معنی مبهم ون، یعنی « با ون شرارت و زعارت»(. شاید بتوان 666: 4354)بیهقی، 

دانست كه بیانگر بعُد دیگری از ابعاد شرانگیز و زعور بوسهل است؛ و با توجه به توصیفات دیگری كه در « زعارت

 مرد هشیار»وورد: ناصر خسرو را در توصیف این دروه از افراد به یاد می« غول بیابانی»ادامه از او میشود، تعبیر 

(. او نه تنها همچون یک 134: 4349)ناصرخسرو، « غول بیابانیدان چه سصن دوید/ با دروهی همه چون سصن

هیچگونه ترحمّ و دلسوزی نداشت، بلکه همچون حیوانی درنده، منتمر فرصت بود تا از كمینگاه « غول بیابانی»

همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاكری خشم درفتی و ون چاكر را لت »خود بیرون بیاید: 

« پادشاهی بزرگ و جبار»در تقابل با « ون چاكر»جا نیز تعبیر (. در این666: 4354)بیهقی،« فرودرفتی زدی و

د لت  «ون چاكر»بار بر بیچاردی و مفلوكی و به طور كلی بر اوضاع و احوال فلاكت« ون»قرار درفته و صفت اشارۀ 

 دارد.

كه ون خلعت كه حسنک استده بود و ون طرایف كه وخر پس از ومد و شد بسیار قرار بر ون درفت »در عبارت: 

(، بیهقی ضمن 669)همان: « نزدیک امیر محمود فرستاده بودند ون مصریان، با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند

تناسب برقرار كرده، با صفتهای اشاره به دور، در « ون مصریان»و « ون طرایف»، «ون خلعت»ونکه بین تركیبات 

به بغداد فرستد تا »ر، نفرت و بیزاری را هم نشان میدهد. مفهوم بیزاری و نفرت را ما از جملج عین اشاره به مص

بنجدزی  )محمدی« سوختن در ون روزدار كنایه از نهایت بیزاری، نفرت و ناپاكی بوده»، استنباب میکنیم. «بسوزند

چون رسول باز ومد، امیر پرسید »نی: (. همین صفت با همین موصوفها در عبارت بعدی، یع466: 4391ای(، )دناوه

كه: ون خلعت و طرایف به كدام موضع بسوختند كه امیر را نیک درد ومده بود كه حسنک را قرمطی خوانده بود 

نوعی احساس حسرت، تحقیرشددی و همینطور فکر نوعی انتقام »، لحنی دیگر پیدا میکند. در این جا «خلیفه

 (.463)همان: « ناسبهست. انتقام از خلیفه در فرصتی م
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(، با توجه به 636: 4354)بیهقی، « و ون روز و ون شب، تدبیر بر دار كردن حسنک در پیش درفتند»در عبارت: 

خواست كه »كند. در عبارت: می« ون شب»و « ون روز»، ما را متوجه «ون»ای متن، با صفت اشارۀ لحن مرریه

(، نیز به همین صورت است. 631)همان: « د و ون شور بنشاندندشوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عامه تاختن

ود. رنه برای اشاره به دور، بلکه برای رجوع و احضار به كار می« ون»به نمر میرسد در چنین مواردی، صفت اشارۀ 

 نیز میبینیم.« ون طرایف»و « ون خلعت»همین كاركرد را در تركیبات: 

بار به كار رفته است. این صفت برای بیان امری مبهم در موصوف به  67صفت مبهم در این قصّه، صفت مبهم: 

كار میرود. علاوه بر ون، با توجه به لحن و نوع خوانش و با توجه به محور همنشینی، یعنی بافت كلام، كاركردهای 

ل سهو خواجه بو»دیگری نیز دارد. نصستین صفت مبهم در این قصّه، مربوب به درداشت بوسهل زوزنی است: 

سرعت خوانده شود، ، ادر به«چند»(. در این جا صفت 664)همان: « زوزنی چند سال است تا داشته شده است

زمان را كم، و ادر با كشش خوانده شود، زمان را بسیار طو نی نشان میدهد. به نمر میرسد در این جا باید ون را 

وی خواجه احمد را بگ»ه با كشش بسیار. اما در عبارت: صورت معمولی و با لحن روایتی خواند، یعنی نه سریع و نبه

(، صفت 665)همان: « كه حال حسنک بر تو پوشیده نیست كه به روزدار پدرم چند درد در دل ما وورده است

و چون پدرم داشته شد، چه »را باید با كشش خواند تا بیانگر دردهای بسیار باشد. زیرا در ادامه میگوید: « چند»

 «و لکن خلیفه را چند دونه صورت كردند تا نیک وزار درفت»در عبارت: «. بزرگ در روزدار برادرمقصدها كرد 

(، نیز با كشش باید خوانده شود تا بر كررت تصویرهایی د لت كند كه از حسنک در ذهن خلیفه 667)همان: 

 اند.ساخته

(، صفت 666)همان: « ه در باب وی ساختجز استادم كه او را فرونتوانست برد، با ون همه حیلت ك»در عبارت: 

ایی كه تا ج« ون همه حیلت»های بسیار است كه بوسهل بر ضد بونصر ساخته است. تعبیر بیانگر حیله« ون همه»

امیر دفت: پس از حسنک چه دناه بوده است كه ادر »افزاید. همین كاركرد را در عبارت: امکان دارد بر معنی می

بیانگر انبوهی جمعیت « ون همه»(، نیز میبینیم. 667)همان: « خون ون همه خلق شدیبر راه بادیه ومدی، در 

فتد. ااست و پرخطر بودن راه بادیه؛ كه ادر در چنین وضعیتی كشتار و قتل و غارتی صورت بگیرد، سیل خون راه می

(، بیهقی با 631)همان: « و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سوی نهادند»در عبارت: 

، فراوانی اسباب جنگ و جدالهای پدریان و پسریان را بیان میکند و نشان میدهد كه «این همه»استفاده از صفت 

 اند.ها ابزار جنگی با هم در منازعت و مکاوحت بودهاین قوم با ده

(، صفت 667)همان: « جویمام در همه جهان و قرمطی میمن از بهر قدر عباسیان انگشت دركرده»در عبارت: 

او نه تنها در ری، بلکه حتی در هند هم انگشت »، بر دسترددی موصوف د لت میکند و نشان میدهد كه «همه»

-)دناوه)محمدی بنجدزی« مبارک را در سوراخ میکرده تا بتواند با ونها چند صباحی بیشتر با طرۀ ایاز نرد عشق ببازد

)بیهقی، « بکشید، به دو به دار برید؟س دفتند: شرم ندارید مرد را كه میهرك»(. در عبارت: 444: 4391ای(، 

هیچ كس دست »همگانی بودن اعتراض را بیان میکند. در عبارت: « هركس»(، با به كار بردن صفت 631: 4354

ته، و ر رفكه برای نفی مطلق به كا« هیچ»)همان(، با استفاده از واژۀ « به سنگ نمیکرد و همه زار زار میگریستند

« همه»ای كه جمله دارد، میگوید: احدی دست به سنگ نبرد و علاوه بر این، با استفاده از كلمج فرادیر با لحن ویژه

به عنوان فاعل، نشان میدهد كه همه نه تنها میگریستند و نه تنها زار میگریستند، بلکه زار زار میگریستند. در 

برای خلق، دسترۀ فاعل و عمق فاجعه را « همه»ز با ووردن صفت ، نی«همه خلق به درد میگریستند»عبارت: 

(، مشتی رند برای بیان 631)همان: « مشتی رند را سیم دادند كه سنگ زنند»خوبی بیان كرده است. در عبارت: به
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كم ارزشی و تحقیر كسانی است كه به اصول اخلاقی و انسانی هیچ پایبندی ندارند و به خاطر پول دست به هر 

 نایتی میزنند.ج

بار به كار رفته است. مهمترین كاركرد ون بیان دقیق واقیعیت  66صفت شمارشی در این قصه، صفت شمارشی: 

ه چه عمر من ب»است، اما كاركردهای دیگری از جمله، بیان تقریب و بیان كررت و قلت نیز دارد. در جملاتی مرل: 

دو مرد پیک راست »(، 663)همان:« بر سه چیز اغضا نکند پاشاه به هیچ حال»(، 664)همان:« شصت و پنج ومده

( و...، صفتهای شمارشی 634)همان: « حسنک قریب هفت سال بر دار بماند»(، 636)همان: « كردند با جامج پیکان

 ،دیگر روز چهارشنبه دو روز مانده از صفر»برای بیان واقعیت همانگونه كه بوده، به كار رفته است. مرلاً در عبارت: 

یابیم (، درمی636)همان: « امیرمسعود برنشست و قصد شکار كرد و نشاب سه روزه، با ندیمان و خاصگان و مطربان

صفر بر دار كرده و در همان روز امیر برای نشاب سه روزه، با خوای و  69كه دستگاه غزنوی، حسنک را روز 

بیان تقریب به كار میرود. مصصوصاً زمانی كه  مطربانش به شکار رفته است. اما داهی اوقات، صفت شمارشی برای

از این قوم كه من سصن خواهم راند، یک دو تن »دو عدد كنار هم بیایند چه با واو عطف و چه بدون ون. در جملج: 

ا ر« یک دو تن»(، عدد برای بیان تقریب به كار رفته است. البته بیهقی 664)همان: « ای افتادهاند در دوشهزنده

وورده است؛ قومی با ون همه كوكبه و دبدبج راستین و دروغین؛ و حا  چند تنی كه « قوم»ل و تضاد با در تقاب

این مرد پنج و شش ماه است تا در »ویند. صفت شمارشی در عبارتهای: همگی ونها یک دو تن هم به حساب نمی

(، نیز 634)همان: « ان داشتندچنان شنودم كه دو سه ماه از او این حدیث نه»( و 635)همان: « دست شماست

 برای بیان تقریب به كار رفته است.

تنی چون سیم سفید و رویی چون »(، و 635)همان: « امید صدهزار راحت است»های صفت شمارشی در جمله

ۀ به عقید« چون صدهزار نگار»(، برای بیان كررت و مبالغه است. البته اغراق و تشبیه 633)همان: « صدهزار نگار

)محمدی « انداز اعماق ذهن و جان و روح بیهقی بیرون ومده و در این جا در متن تاری  نشسته»ی از محققان، برخ

هرچه بوسهل مرال داد از كردار زشت، در باب این مرد، از ده یکی »(. در عبارت: 443: 4391ای(، بنجدزی)دناوه

دد یک برای بیان قلت به كار رفته است. همچنین (، عدد ده برای بیان كررت و ع661: 4354)بیهقی، « كرده ومدی

(، 663)همان: « بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امیر حسنک، یک قطره وب بود از رودی»در عبارت: 

عدد یک برای بیان قلت است. بیهقی با برابر نهادن یک قطره با رود و با تقابل و تضادی كه از این طریق ایجاد 

ناچیزی بوسهل را با جاه و نعمت و مردمش در مقایسه با حسنک وزیر بیان میکند. بیهقی  كرده است، هیچی و

های دیگر نیز نشان داده است. او در این مقایسه از همان وغاز، بوسهل را حتی این تقابل و تضاد را از طریق واژه

 بدون واژۀ خواجه وورده و حسنک را با لقب امیر.

یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار »(، 635)همان: « یک روز شراب میصورد»در عباراتی مرل: « یک»عدد 

 و امرال ون، نشانج نکره است، نه صفت شمارشی.« یک ساعت بود»، «امیر.... یک روز دفت»، «باز میگشت،...

است، بار به كار رفته و مهمترین كاركرد ون، پرسش دربارۀ موصوف  4صفت پرسشی در این قصه، صفت پرسشی: 

(. اما داه برای تأیید و یا انکار است. در عبارت: 661)همان: « منشور و پیغام در این باب بر چه جمله بود؟»مرل: 

، برای تأیید است، یعنی حتماً حرمت دارد. در «ایم، هیچ حرمت نیست؟این مجلس سلطان را كه این جا نشسته»

چون دوستی زشت كند، چه چاره از »(، 667)همان:« ه...از حسنک در این باب چه دناه بوده است ك»عبارتهای 

(، برای انکار است؛ همان چیزی كه در 634)همان: « بونصر[ میگفت: چه امید ماند؟»](، 633)همان: « بازدفتن؟
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(، یعنی من جز 634« )برداری چه چاره؟از فرمان»شود. مرلاً در جملج علم معانی اسفهام انکاری خوانده می

 دهندۀ نوعی عجز و درمانددی در چنان اوضاع و احوالی نیز هست.ام. البته نشانای نداشتهری چارهبردافرمان

( به كار رفته، ون هم با 665)همان:« چه قصدها كرد بزرگ»این صفت فق  یک بار در جملج صفت تعجبی: 

 افزوده است.پس از فعل كه بر معنا و اهمیت مسأله « بزرگ»موصوف جمع و ومدن صفت بیانی 

 

 های پسینب( صفت

مورد كاربرد داشته و شامل صفت بیانی عادی، فاعلی، مفعولی و نسبی  75صفت بیانی در این قصه صفت بیانی: 

بصشی به موصوف است كه با توجه به تاریصی بودن قصج میشود. مهمترین كاركرد ون، توضیح، تجسمّ و عینیت

خوبی از عهدۀ توصیف دقیق یهقی با استفاده از این عنصر زبانی، بهحسنک، از اهمیت خاصی برخوردار است. ب

ها و وقایع را پیش چشم خواننده به نمایش میگاارد. او در معرفی و توصیف وقایع برومده است؛ چنانکه دویی صحنه

وی مؤكد  زاده، محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبعاین بوسهل مردی امام»بوسهل میگوید: 

 (.666: 4354)بیهقی، « شده، و  تبدیل لصلق الله

، بوسهل را پیش چشم ما قرار میدهد و زمینه را برای شناساندنش «این»چنانکه قبلاً اشاره شد، بیهقی با صفت اشارۀ 

 الصفات بادقت بوسهل را معرفی میکند. شایداصطلاح تنسیقفراهم میکند و بعد با ووردن چندین صفت یا به

الصفات در این جا ون باشد كه واقعیت را به نحو دقیقتری به ما میشناساند. او با صفت مهمترین كار تنسیق

« ادیب»و « فاضل»موقعیت اجتماعی؛ و سپس با دو صفت « محتشم»، وضعیت خانواددی؛ و با ووردن «زادهامام»

ی رجوعی از دفتج «اما»وسیلج ندی تمام بهموقعیت ادبی و دانش بوسهل را توصیف میکند؛ اما در ادامه با هنرم

وورد و از این طریق تضادی بسیار پرقدرت در كلام خود برمیگردد و بلافاصله دو صفت شرارت و زعارت را می

 وورد.وجود میبه

حسنک »الصفات میگوید: بیهقی در توصیف حسنک و ووردنش به پای چوبج دار نیز با استفاده از صنعت تنسیق

دونه؛ دراعه و ردایی سصت پاكیزه و دستاری نشابوری ای داشت حبری رنگ، با سیاه میزد، خلقبند، جبهبی پیدا ومد

هقی، )بی« مالیده و موزۀ میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده، زیر دستار پوشیده كرده، اندک مایه پیدا میبود

4354 :664.) 

و رنگ ون و نو و كهنه بودن ون، و موی سر حسنک و چگونگی  در این جا، جبه، دراعه، ردا و دستار و حتی كفش

ضع یعنی كهنه مانند، و« دونهخلق»دقت توصیف شده است. با دفتن ون و چگونگی پیدایی ون از زیر دستار، به

ای رنگ و رو رفته بر تن دارد. در ادامه دراعه سرمه -ای سیاهاین مرد كهنسال بیگناه را نشان میدهد. حسنک جبه

توصیف شده و سپس توصیف با دستار نشابوری مالیده، ادامه یافته است. « سصت پاكیزه»و ردا با قید و صفت 

مالیده در اصطلاح امروز یعنی اتوكشیده و صاف. بعد به توصیف موهای سر حسنک پرداخته است؛ موهایی كه 

ت در زیر چوبج دار نیز با استفاده از صنعاند و در زیر دستار اندک مایه پیدایند. بیهقی در توصیف حسنک صاف شده

(. توصیفاتی 633)همان: « همه خلق به درد میگریستند»ای خلق میکند كه به تعبیر خود او: الصفات، صحنهتنسیق

ای ایهمكه از اعماق جان او برومده و در عین حال فریاد اعتراضی است بر كار كسانی كه سالها پیش چنین جان دران

 اند:ادهرا بر باد د

حسنک را به پای دار ووردند، نعوذ بالله من قضاء السوء... حسنک را فرمودند كه جامه بیرون كش. وی دست اندر »

های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار، و برهنه با زیر كرد و ازاربند استوار كرد و پایچه
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 (. 633)همان: « چون سیم سفید و رویی چون صدهزار نگارازار بایستاد و دستها در هم زده، تنی 

او در توصیف مجلسی كه بوسهل پس از مرگ حسنک ترتیب داده بود و در ون سر حسنک را به عنوان نوباوه 

كه ما نوموز. چناوفریند سصت به یاد ماندنی و عبرتای میالصفات، صحنهووردند، نیز با استفاده از صنعت تنسیق

و »نها بوسهل را میبینم كه چه مجلسی بر پا كرده، شراب به دست با غلامان بسیار و مطربان خوش وواز: پس از قر

پس از ون شنیدم... كه یک روز شراب میصورد و... مجلسی نیکو وراسته و غلامان بسیار ایستاده و مطربان همه 

)همان: « دند و بداشته در طبقی با مکبهخوش وواز. در ون میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما وورده بو

635 .) 

(، صفت 633)همان: « پوش وهنین بیاوردند عمداً تنگ، چنانکه روی و سرش را نپوشیدیخودی روی»در عبارت: 

 همراه شده و« عمداً»كه با قید « تنگ»و صفت بیانی ساده « وهنین»و صفت نسبی « پوشروی»فاعلی مركب 

، از جمله نکاتی هستند كه در «كه روی و سرش را نپوشیدیچنان»جملج توضیحی  پس از فعل ومده و همچنین

این جا به بهترین شکل ممکن، تاری  را دزارش میدهند. بیهقی میگوید كه دست اندركاران در واقعج حسنک، 

اهی و بد طینتی خودی كه وورده بودند، وهنین بود و علاوه بر ون، عمداً تنگ وورده بودند، یعنی این كار را با ود

 كرده بودند.

یر زبان، پابیهقی داه با ووردن یک یا دو صفت و داه با چند صفت برای یک موصوف، با استفاده از ساختار انعطاف

ای خلق میکند كه دویی خواننده ون را میبیند. او از بین صفتهای موجود برای یک موصوف، مهمترین و صحنه

« یدیالمی بزرگ بدین چاكر رسان»كاربردی خای ون را برجسته میکند. در جملج  دقیقترین صفت را برمیگزیند و با

توصیف شده كه « بزرگ»(، الم كه در عربی به معنای درد شدید است )المنجدا بجدی(، با صفت 666)همان: 

بود و دیگر كه بونصر مردی »معنا را تا حد ممکن، یعنی مرگ و درفتن حق حیات، با  برده است. در جملج 

پس از فعل كه برجستگی خاصی به ون « نگرعاقبت»(، با ووردن صفت فاعلی مركب 666)همان: « نگرعاقبت

ه بونصر چیزی است كه حتی دشمن تشن« نگریعاقبت»بصشیده، بونصر را همانگونه توصیف كرده كه بوده است. 

ار بمرگ بونصر و پس از شکست فضیحت كند. بوسهل پس ازبه خون او، یعنی بوسهل هم به ون اقرار و اعتراف می

 (.794)همان: « چه روشن رای مردی بود بونصر مشکان! دفتی این روز را میدید كه ما در اینیم»دندانقان میگوید: 

پس « جگروور»(، نیز با ووردن صفت فاعلی مركب 634)همان: « مادر حسنک زنی بود سصت جگروور»در جملج 

جگرووری مادر حسنک را بسیار برجسته كرده؛ و نوعی تناسب بین جگرووری و  ،«سصت»از فعل، همراه با قید 

درد دریستن او كه صفتی مردانه است، برقرار نموده است. ابوالحسن حربلی كه با دیدن سر حسنک از حال میرود به

و ی بوالحسن، تا»و بوسهل را در خلوت، بسیار ملامت میکند، از جانب بوسهل اینگونه مورد خطاب قرار میگیرد: 

ساخت خود از یک تشبیه مایه كه در ژرف« دلمرغ(. »635)همان: « دلی، سر دشمنان چنین بایدمردی مرغ

لب نوعی بیانگر سنگدلی و قساوت قمیگیرد، یعنی كسی كه دلی مانند مرغ دارد، ضعیف و ترسو است؛ در این جا به

 بوسهل نیز میتواند باشد.

القری بازدشت بر راه شام و خلعت مصری و رفتن به حج تا ون داه كه از مدینه به وادی من در ایستادم»در عبارت: 

دهندۀ به جای خلفای فاطمی، نشان« مصری»(، صفت نسبی 667)همان: « تمامی شرح كردمبگرفت...، همه به

 جرم چون سلطان »اوضاع عصر، یعنی دشمنی ونها با عباسیان و طرفداری غزنویان از عباسیان است. در عبارت: 

، به جای چوبج دار، تعبیری زیبا و «مركب چوبین»(، 663)همان: « پادشاه شد، این مرد بر مركب چوبین نشست

« وبینچ»و صفت نسبی « مركب»پارادوكسی است كه از اعماق ضمیر ناخودوداه بیهقی بیرون ومده است. تضاد در 
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، ای()محمدی بنجدزی )دناوه« از نمر روانی پیروز بماند او حسنک را بر ون مینشاند تا در اوج شکست،»است. 

4391 :71.) 

ن )وحیدیا« جملج ربطی توضیحی»وید و به ون می« كه»ای است كه پس از اسم با حرف رب  جملهجملۀ وصفی: 

الدینی، )مشکوه« بند موصولی وصفی»(، 465: 4346)ارژنگ، « جمله موصولی»(، 95: 4374كامیار و عمرانی، 

( نیز دفته میشود. مهمترین كاركرد جملج 694و  676: 4379)فرشیدورد، « وارۀ وصفیجمله»( و 445: 4399

جمله دعایی به كار رفته كه در  4جمله وصفی و  53وصفی، توضیح و توصیف اسم است. در قصج حسنک وزیر، 

اریصی از اهمیت خاصی برخوردار های وصفی در بیان دزارشهای تمورد میشود. در این قصه، نقش جمله 54مجموع 

ه امروز كه من این قص»است و كمتر عبارتی را میتوان یافت كه در ون جملج وصفی به كار نرفته باشد. در عبارت: 

ای افتاده و خواجه بوسهل زوزنی اند در دوشهوغاز میکنم...، از این قوم كه من سصن خواهم راند، یک دو تن زنده

(، چندین جملج 664: 4354)بیهقی، « شده است و به پاس  ون كه از وی رفت، درفتارچند سال است تا داشته 

پس از ون، خود فراختر كه وورده بودند، سر و روی او را بدان پوشانیدند. »وصفی به كار رفته است؛ یا در عبارت: 

ه دو بکشید، بمرد را كه می پس وواز دادند او را كه بدو. دم نزد و از ایشان نیندیشید. هركس دفتند: شرم ندارید

 های وصفی، واقعیتهای وصفی قابل توجه است. بیهقی با استفاده از جمله(، كاركرد جمله631)همان:« به دار برید؟

 را همانگونه كه بوده توصیف میکند و پیش چشم خواننده میگاارد. 

(، جملج وصفی 631)همان: « مه الله علیهماو رفت و این قوم كه این مکر ساخته بودند، نیز برفتند رح»در عبارت: 

ای است سصت مناسب شأن ونها. او میصواهد بگوید كه كار ونها كاملاً جعلی و ساختگی بوده؛ و برای قوم، جمله

پس از ون شنیدم از ابوالحسن حربلی كه دوست »برای همج ونها با دلسوزی از خداوند رحمت میصواهد. در عبارت: 

بوسهل كه یک روز شراب میصورد و با وی بودم...، در ون میان فرموده تا سر حسنک پنهان  من بود و از مصتصان

(، بیهقی با استفاده از جملج وصفی، دویندۀ خبر را به طور كامل معرفی میکند تا 635)همان:« از ما وورده بودند...

ی  خود را مستند و باارزش میسازد. همین ووری را باور كنیم. او از این طریق، خبر و تارما بتوانیم چنین خبر حیرت

(، نیز به چشم 664)همان: « در راه مرا كه عبدوسم دفت: تا بتوانی خداوند را بر ون دار كه...»كاركرد در عبارت: 

بود، فهم را توضیح میدهد و چنانچه این جملج وصفی نمی« مرا»خوبی ، به«كه عبدوسم»خورد. جملج وصفی می

 ی ممکن نبود.مطلب به این وسان

خواجه به طارم رفت و امیر رضی الله عنه مرا »برای امیر مسعود در عبارت: « رضی الله عنه»علاوه بر جملج دعاییِ 

برای خداوند به كار رفته است كه « عزّ و جلّ»مورد دیگر نیز جملج دعایی  1، در «رحمه الله علیهم»و « بصواند...

  درت و عممت و جلال الهی است، از این تعبیر استفاده شده است.در همج موارد، ظاهراً چون سصن از ق

 

 گیرینتیجه

ایر زبان پهای زبانی و ادبی است. بیهقی در این داستان با استفاده از ساختار انعطافقصّج حسنک وزیر، پر از نکته

م، در دهندۀ كلاترشفارسی، برجستگی خاصی به صفتها داده است. او از صفت به عنوان یکی از عناصر اصلی دس

های درونی و بیرونی ونها را به تصویر ها و شصصیتها بهره برده و جزئیاتی از جنبهراستای شناخت دقیق پدیده

ترین كاركرد صفت در این داستان، از لحاظ زبانی توصیف اسم و بیان حا ت و ویژدیهای ون كشیده است. مهم

لف های مصتبصشی به موصوف است. در میان دونهت، تجسمّ و عینیتترین كاركرد صفاست؛ و از لحاظ ادبی، مهم

ترین كاركرد را. بیهقی از میان صفتهای موجود ترین بسامد را دارد و صفت تعجبی كمصفت، صفت اشاره بیش
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برای یک موصوف با توجه به فضای كلی متن و لحن كلام، مهمترین و دقیقترین صفت را انتصاب میکند و با 

ت ای كه داه با ووردن صفدونهساختن ون با ایجازی تمام، بار معنایی و عاطفی خاصی به ون میبصشد؛ بهبرجسته 

هم برای حسنک و هم برای بوسهل، با توجه به منش و شصصیت ونها، دو معنای « این مرد»و موصوف یکسان، مرلاً 

 خوبی ادراک كرده و سپس)موصوف( را به كاملاً متضاد پدید وورده است. او نصست ویژدیهای هر پدیده یا شصصیت

كار درفته و بدین وسیله بین صفت و ویژدیهای موصوف و همچنین صفت یا صفات مناسبی برای ون در داستان به

فضای كلی متن، همصوانی و تناسب دقیقی برقرار كرده و متنی پدید وورده كه با وجود تاریصی بودن ون، از لحاظ 

 و بلاغت است.  ادبی نیز در اوج فصاحت

 

 تشکر و قدردانی:
 از دانشگاه زابل سپاسگزاری میشود.

 

 تعارض منافع:
این مقاله دواهی مینماید كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای  هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیج قوانین و  هپژوهشی تمامی نویسند

مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و 

 .بر عهده میگیرندحامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را 
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